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 مقدمه

جھانیان است، خدایی که [با آوردن دین  سپاس خدایی را که پروردگار
اسلام] دین و نعمت خود را بر ما تمام و کامل ساخت و اسلام را دین ما قرار 

هَا ﴿داد، و ما را فرمان داد که تا زمان مرگ به آن چنگ زنیم،  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ� 

 ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا سۡلمُِونَ  ۦحَقَّ ُ�قَاتهِِ  �َّ نتُم مُّ
َ
[آل عمران:  ﴾١٠٢وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

اید آن چنان که شایسته است، از خدا بترسید  ای کسانی که ایمان آورده« .]۱۰۲
[و با انجام واجبات و دوری از منھیات گوھر تقوا را به دامان گیرید] و شما [سعی 

بناگاه در رسد] نمیرید مگر اینکه مسلمان  کنید غافل نباشید تا چون مرگتان
 .»باشید

به فرزندانشان است:  ÷و این وصیت حضرت ابراھیم و حضرت یعقوب 

ٓ إبَِۡ�ِٰ� ﴿ ٰ بهَِا َ ٱمُ بنَيِهِ وََ�عۡقُوبُ َ�بَِٰ�َّ إنَِّ  ۧوَوَ�َّ فََ�  ّ�ِينَ ٱلَُ�مُ  صۡطََ�ٰ ٱ �َّ
سۡلمُِونَ  نتُم مُّ

َ
و ابراھیم و فرزندان خود را به « .]۱۳۲[البقرة:  ﴾١٣٢َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

این آیین سفارش کرد و یعقوب [نوه او نیز چنین کرد. ھر کدام به فرزندان خویش 
گفتند] ای فرزندان من! خداوند ما آئین [توحیدی اسلام] را برای شما برگزیده 

نمیرید جز است. [پس به ما قول بدھید که یک لحظه ھم از آن دوری نکنید] و 

 .»اینکه مسلمان باشید
خداوندا بر بنده و فرستاده خود، پیامبرمان محمد، و بر تمام خاندان و 

 یاران درود بفرست. امّا بعد: 
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ھا و انسانھا را به خاطر پرستش خود آفرید، ھمانگونه که  خداوند فرشته

نَّ ٱوَمَا خَلَقۡتُ ﴿فرماید:  می �سَ ٱوَ  ۡ�ِ من « .]۵۶ات: ی[الذار ﴾٥٦ونِ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُ  ۡ�ِ
 .»ام ھا را جز برای پرستش خود نیافریده ھا و انسان فرشته

عزت و خوشبختی انسانھا و جنھا را در پرستش خود قرار داد، زیرا 
نیاز باشند، در حالیکه او از  توانند از او بی نیازمند اویند، و یک لحظه نمی

ْ فَإنَِّ ﴿فرماید: مینیاز است، چنان که  آنان و عبادتشان بی َ ٱإنِ تَۡ�فُرُوا َّ� 
گمان خداوند از [ایمان و  کافر گردید، پس بیاگر « .]۷[الزمر:  ﴾غَِ�ٌّ عَنُ�مۡ 

 .»نیاز است عبادت] شما بی

ْ  إنِ وَقَالَ مُوَ�ٰٓ ﴿ نتُمۡ  تَۡ�فُرُوٓا
َ
 ٱ ِ�  وَمَن أ

َ
َ ٱ فَإنَِّ  اَ�ِيعٗ  �ضِ ۡ� لغََِ�ٌّ  �َّ

و موسی گفت: اگر شما و ھمه کسانی که در زمین « .]۸م: ی[إبراه ﴾٨َ�يِدٌ 
نیاز [از  رسد. زیرا خداوند بی ھستند کافر شوید وناسپاس گردید، به خدا زیانی نمی

داران و سپاس سپاسپگزاران است و اگر کسی ھم به او ایمان نیاورد و شکر  ایمان

 .»نعمتش را نگذارد، او ذاتاً] ستوده است
رسد،  اش به آنھا می ھایش است، بھره خداوند بر آفریده پرستش، حق

کسی که او را عبادت نکند مغرور و متکبر است. ھر کس که خدا را ھمراه 
دیگری عبادت کند مشرک، و آنکه او را براساس غیر آنچه خداوند مشخص 

گذار، و کسی که او را براساس قوانین و احکامش  کرده پرستش نماید بدعت
 سلمان یکتاپرست است.پرستد م می

از آنجا که بندگان به عبادت و پرستش او نیاز ضروری دارند و خودشان 
توانستند حقیقت عبادت را آنگونه که خداوند دوست دارد و مطابق دین  نمی

اوست بشناسند، خداوند آنھا را به حال خودشان وانگذاشت، بلکه پیامبران را 
برای بندگان فرو فرستاد. چنان که  با کتابھایشان برای بیان حقیقت عبادت

نِ ﴿فرمود: 
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱوَلَقَدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَ ٱ جۡتَنبُِوا  ﴾ل�َّ
ایم [و محتوای دعوت ھمه  ما به میان ھر ملتی پیامبری فرستاده« .]۳۶[النحل: 
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از طاغوت [شیطان، بتان، ستمگران پیامبران این بوده است] که خدا را بپرستید و 
 .»و غیره] دوری کنید

نَّهُ ﴿و فرمود: 
َ
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
ٓ  ۥوَمَآ أ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

۠ فَ  ناَ
َ
ایم،  ما پیش از تو ھیچ پیامبری را نفرستاده«. ]۲۵اء: ی[الأنب ﴾٢٥ۡ�بُدُونِ ٱ�

ایم که: معبودی جز من نیست پس فقط مرا پرستش  او وحی کردهمگر اینکه به 
 ».کنید

ھای الھی برای عبادت  پس ھر کس از شروطی که پیامبران و کتاب
اند، دوری کند، و خدا را آن طور که خود و شیطان خواست  برشمرده

تردید او از راه خدا گمراه شده و او خدا را نه، بلکه خودش  پرستش نماید، بی

نِ  وَمَنۡ ﴿ادت کرده است: را عب ضَلُّ مِمَّ
َ
ِۚ ٱهَوَٮهُٰ بغَِۡ�ِ هُدٗى مِّنَ  �َّبَعَ ٱأ إنَِّ  �َّ

َ ٱ لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ تر  و سرگشته تر کسی گمراهو چه «. ]۵۰[القصص:  ﴾ل�َّ
 ».از آن کسی است که [در دین] از ھوی و ھوس خود پیروی کند

که این چنین گمراه شدند، بسیارند. در رأس آنھا ھایی   افراد و گروه
اند. از جمله  قرار دارند که از دین خداوند دور شدهھایی   نصاری و فرقه

صوفیه که برای خودشان، در عبادت برخلاف آنچه که خداوند مشخص 
اند. و این امر با بیان حقیقت عبادت در اسلام و  کرده، قوانینی وضع کرده

 شود. ز اصول اصلی عبادت، بیشتر آشکار میانحرافات صوفیه ا



 
 
 
 
 

 عبادت صحیح اصول و قواعد

ھای  عبادتی را که خداوند سبحانه وتعالی معین کرده، دارای اصول و پایه
شود. نخست: توقیفی است، (به  ای از آن آورده میھ ثابتی است که خلاص

ھارنظر وجود ندارد.) بلکه شرع کننده آن باید معنای اینکه در آن مجال اظ
چنان که به پیامبرش فرموده است:  فقط خداوند سبحانه وتعالی باشد. ھم

مِرۡتَ وَمَن تاَبَ  سۡتَقمِۡ ٱفَ ﴿
ُ
ْ مَعَكَ وََ� َ�طۡ كَمَآ أ  .]۱۱۲[ھود:  ﴾غَوۡا

پیکار و ای [در راه تبلیغ و ارشاد و مبارزه و ھ پس، ھمان گونه که فرمان یافت«
پیاده کردن تعلیمات قرآن] استقامت کن ھمراه کسانی که [از کفر و شرک دست 

اند و از حدود قوانین  اند و [ایمان آورده اید و] با تو [به سوی خدا] برگشته کشیده
 .»خدا] تجاوز نکنید [و از جاده اعتدال به کنار نروید و راه افراط و تفریط مپوئید]

ٰ ُ�مَّ ﴿خداوند متعال فرمود:  مۡرِ ٱَ�ِ�عَةٖ مِّنَ  جَعَلَۡ�كَٰ َ�َ
َ
وََ�  تَّبعِۡهَاٱفَ  ۡ�

هۡوَاءَٓ 
َ
ِينَ ٱتتََّبعِۡ أ تو را [مبعوث کردیم و] پس ما « .]۱۸ة: یجاث[ال ﴾١٨َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

بوده است و  بر آئین و راه و روشنی از دین [خدا که برنامه تو و ھمه انبیاء پیشین
اسلام نام دارد] قرار دادیم. پس،از این آئین پیروی کن [و بدین راه روشن برو زیرا 

ھای کسانی پیروی مکن که  آئین رستگاری و راه نجات است] و از ھوی و ھوس
گاھی ندارند  .»[از دین خدایی خبرند و از راه حق] آ

تَّبعُِ إِ�َّ ﴿فرماید:  و از زبان پیامبرش می
َ
 .]۹[الأحقاف:  ﴾مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ  إنِۡ �

 .»کنم شود پیروی نمی به من وحی می جز از چیزی کهمن «
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دوم: عبادت باید فقط برای خداوند و به دور از ھرگونه اثری از شرک 

ْ لقَِاءَٓ رَّ�هِِ ﴿ فرماید: باشد. ھمانطور که خداوند می فَلۡيَعۡمَلۡ  ۦَ�مَن َ�نَ يرَجُۡوا
ِ رَّ�هِِ  حَدَۢ�  ٓۦَ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَة

َ
پس ھرکس که « .]۱۱۰: ھفکال[ ﴾أ

پرستش  خواھان دیدار خدای خویش است، باید که کار شایسته کند، و در
 ».دپروردگارش کسی را شریک نساز

کند،  میارزش  پس اگر عبادت با اندکی از شرک ھمراه باشد آن را بی

ۡ�َ ﴿ ھمانطور که خداوند متعال فرموده است:
َ
ا َ�نوُاْ ُ�واْ �ََ وَلوَۡ أ بطَِ َ�نۡهُم مَّ

چه رسد به دیگران ـ] شرک  [این چنین شایستگانی اگر«. ]۸۸[الأنعام:  ﴾َ�عۡمَلُونَ 
شد و  رفت [و اعمال خیرشان ضائع می کردند ھدر می ورزیدند، ھر آنچه می می

 .»سوخت] آتش شرک می خرمن طاعتشان به
وِ�َ إَِ�كَۡ �َ� ﴿ فرماید: و می

ُ
ِينَ ٱوَلقََدۡ أ ۡ�تَ َ�حَۡبطََنَّ  �َّ َ�ۡ

َ
منِ َ�بۡلكَِ لَ�نِۡ أ

َ ٱبلَِ  ٦٥لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱَ�مَلكَُ وََ�كَُوَ�نَّ منَِ  ٰكِرِ�نَ ٱوَُ�ن مّنَِ  ۡ�بدُۡ ٱفَ  �َّ  ﴾٦٦ل�َّ
یکایک پیغمبران پیش از تو وحی شده است که  تردید به تو و به بی«. ]۶۶-۶۵[الزمر: 

شود، و از زیانکاران خواھی بود  پاداش] و نابود می اگر شرک ورزی، کردارت [باطل و بی
 .»سپاسگزاران باش ۀپس در این صورت تنھا خدا را بپرست و از زمر

پیروی کنیم و او را الگو قرار دھیم.  صسوم: در عبادت فقط از پیامبر 

ِ ٱلَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ ﴿ فرماید: چنان که خداوند می ھم سۡوَةٌ حَسَنَةٞ  �َّ
ُ
 ﴾أ

پندار و گفتار و کردار] پیغمبر  ۀسرمشق و الگوی زیبایی در [شیو«. ]۲۱[الأحزاب: 

 .»خدا برای شما است

﴿ ٓ ْ فَٱ هُ َ�نۡ  َ�هَٮُٰ�مۡ  وَمَافَخُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ ءَاتٮَُٰ�مُ  وَمَا  .]۷[الحشر:  ﴾نتَهُوا
را که پیغمبر برای شما [از احکام الھی] آورده است اجرا کنید، ھایی  چیز«

 .»که شما را از آن بازداشته است، دست بکشیدھایی  و از چیز
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ھر « .١»ردَُّ  مَنْ عَمِلَ عملاً لیس عليه أمْرُنا فهو«فرمودند:  صپیامبر 
مردود [و باطل]  انجام دھد، [آن کار]کس ھر کاری را که براساس دین ما نیست 

 .»است
أمرنا هذا ما لیس منه  مَن أحدث في«و در روایتی این چنین آمده است 

دین] ما بدعتی به وجود آورد پس [آن بدعت] کس که در کار [ھر «. ٢»فهو ردُّ 
 .»مردود است

صَ�ِّ  رأيتمو�صَلُّوا كما «و فرمودند: 
ُ
آن گونه که نماز خواندن مرا « .٣»أ

 .»اید، به ھمان ترتیب نماز بخوانید دیده
آیین و اصول [عبادت] را : «»مـخُذوا ع� مناسكك«فرماید:  ھمچنین می

 گر.یل دی. و دلا٤»از من یاد بگیرید
چھارم عبادت، زمان و مقدار مشخصی دارد که نباید از آن فراتر رفت. 

لَوٰةَ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: نماز: خداوند میمانند  كَِ�بٰٗا  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�نتَۡ َ�َ  لصَّ
وۡقُوتٗا گمان نماز بر مؤمنان فرض و دارای اوقات معلوم و  بی« .]۱۰۳[النساء:  ﴾مَّ

 .»معین است
عۡلُوَ�تٰٞ  ۡ�َجُّ ٱ﴿و یا حج؛  شۡهُرٞ مَّ

َ
ھای معینی  حج در ماه«. ]۱۹۷[البقرة:  ﴾أ

 .»پذیرد میانجام 
ِيٓ ٱشَهۡرُ رَمَضَانَ ﴿و یا روزه؛ نزِلَ �يِهِ  �َّ

ُ
هُدٗى لّلِنَّاسِ وََ�يَِّ�تٰٖ  لۡقُرۡءَانُ ٱأ

هۡرَ ٱَ�مَن شَهِدَ مِنُ�مُ  لۡفُرۡقَانِ� ٱوَ  لهُۡدَىٰ ٱمِّنَ  [آن «. ]۱۸۵[البقرة:  ﴾فَلۡيَصُمۡهُ  لشَّ

 حدیث را روایت کرده است.مسلم این  -١
 بخاری و مسلم بر روایت آن اتفاق دارند. -٢
 بخاری و مسلم بر آن اتفاق دارند. -٣
 .مسلم این حدیث را روایت کرده است -٤
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فرستاده شده است چند روز معین و اندک] ماه رمضان است که قرآن در آن فرو 
سال تدریجاً به دست مردم رسیده  ۲۳[و آغاز به نزول نموده است و در مدت 
ھا و آیات روشنی از ارشاد [به حق و  است] تا مردم را راھنمایی کند و نشانه

ھا] جدائی افکند. پس ھر کس از  حقیقت] باشد و [میان حق و باطل در ھمه زمان
بد، [چه خودش ھلال را رؤیت کند و چه با دیدن شما [فرارسیدن] این ماه را دریا

 .»دیگران فرا رسیدن رمضان ثابت شود] باید که آن را روزه بدارد
پنجم: عبادت باید فقط بر مبنای محبت خداوند و فرمانبرداری، ترس و 

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ فرماید: امید به او باشد، خداوند تعالی می
ُ
ِينَ ٱأ يدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إَِ�ٰ  �َّ

قۡرَبُ وََ�رجُۡونَ رَۡ�َتَهُ  لوۡسَِيلَةَ ٱرَّ�هِِمُ 
َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
إنَِّ عَذَابَ رَّ�كَِ  ٓۥۚ وََ�خَافُونَ عَذَابهَُ  ۥ�

خوانند [و  آن کسانی را که به فریاد می«. ]۵۷[الإسراء:  ﴾٥٧َ�نَ َ�ۡذُورٗ�
بترند [به درگاه یزدان، ھمچون  دانند] آنان که از ھمه ھایشان می خداگونه مقرَّ

جویند [که  عیسی و عُزیر و فرشتگان] برای تقرّب به پروردگارشان وسیله می
 .»طاعات و عبادات است] و به رحمت خدا امیدوار و از عذاب او ھراسناکند

هُمۡ َ�نوُاْ �َُ�ٰرعُِونَ ِ� ﴿فرماید:  و خداوند در مورد پیامبران می  ۡ�َيَۡ�تِٰ ٱإِ�َّ
آنان در کارھای نیک « .]۹۰: اءیالأنب[ ﴾وََ�دۡعُوَ�نَا رغََبٗا وَرهََبٗاۖ وََ�نوُاْ َ�اَ َ�شِٰعِ�َ 

خواندند، [و در  گرفتند و با حالت خوف و امید ما را به فریاد می بریکدیگر پیشی می
نیازی، و بیماری و سلامت، و خوشی و ناخوشی رو به آستانه  وقت نیازمندی و بی

زیستند] و ھمواره خاشع و خاضع ما  کردند و میان خوف و رجا می میما 
 .١»بودند می

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ ﴿فرماید:  خداوند می ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ َّ� 
ُ ٱوََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۚ وَ  ْ  ٣١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ طِيعُوا

َ
َ ٱقلُۡ أ ۖ ٱوَ  �َّ فَإنِ  لرَّسُولَ

ْ فَإنَِّ  َ ٱتوََلَّوۡا بگو: اگر خدا را « .]۳۲-۳۱آل عمران: [ ﴾٣٢لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ

: نام سوره فوق چنین نوشته شده استدر متن کتاب عربی به جای شماره آیه و  -١
 ).۹۰آل عمران آیه  ۀ(سور
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دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناھانتان را  دوست می
مھربان است * بگو: از خدا و پیامبر اطاعت و  ۀببخشاید، خداوند آمرزند

ری کنید، و اگر سرپیچی کنند [ایشان به خدا و پیامبر ایمان ندارند و فرمانبردا
 .»دارد کافرند و] خداوند کافران را دوست نمی

 ھای محبت الھی و نتائج آن را ذکر کردند. خداوند آثار و نشانه
و فرمانبرداری از خدا و  صھای آن؛ پیروی از رسول خدا  از نشانه

رسول اوست. نتیجه آن مورد محبت و رحمت خداوند قرار گرفتن و آمرزیده 
 شدن گناھان است.

شود.  ششم: عبادت فرد مکلف عاقل از زمان بلوغ تا وفاتش از او ساقط نمی

سۡلمُِونَ ﴿ فرماید: خداوند می نتمُ مُّ
َ
و شما « .]۱۰۲[آل عمران:  ﴾وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

[سعی کنید غافل نباشید تا چون مرگتان پناھگاه در رسد] نمیرید مگر آنکه 
 .»مسلمان باشید

�يَِكَ  ۡ�بُدۡ ٱوَ ﴿:فرماید و می
ۡ
ٰ يأَ و « .]۹۹[الحجر:  ﴾٩٩ۡ�َقِ�ُ ٱرَ�َّكَ حَ�َّ
آید [و سرای فانی را وداع  اغ تو میپروردگارت را پرستش کن تا مرگ به سر

رود و حقائق در برابر  ھا به کنار می گردد و پرده آغاز می گوئی و سرای باقی می
 .»]شود گر می چشمانت جلوه
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لفظ تصوف و صوفیه در صدر اسلام لفظی ناشناخته بود و مطمئناً بعد از 
شده  ھای دیگری وارد دین اسلام آن دوره به وجود آمده است، و یا از ملت

 است.
لفظ صوفیه تا «گوید:  در مجموع الفتاوی می /شیخ الإسلام ابن تیمیه 

، و روایت شده است که »ھا افتاد قرن سوم مشھور نبود و بعد از آن سر زبان
آن  ۀافرادی مانند امام احمد حنبل و ابوسلیمان دارانی و دیگران دربار

اند. روایت شده است که سفیان ثوری آن را به کار برده است. و  سخن گفته
دھند. در معنی کلمه صوفی  برخی نیز این امر را به حسن بصری نسبت می

ھای نسب است، مثل  اختلاف نظر دارند، بعضی معتقدند این کلمه از اسم
ه است، ولی شده که منسوب به اھل صُفّ   قریشی و مدنی و امثال آن. و گفته

یّ گفته می شد، و یا به صف  این رأی اشتباه است، زیرا اگر این چنین بود، صُفِّ
مقدم در پیشگاه خداوند منسوب است که آن نیز غلط است چون اگر چنین 

یّ گفته می ن خلق خدا) است که یشد، و یا منسوب به صفوه (بھتر بود صَفِّ
شد، و یا گفته  ویّ گفته میاین ھم صحیح نیست. زیرا اگر چنان باشد صَفَ 

ای از  شده منسوب به صوفه بن بشر بن أد بن بشر بن طابخه است، که قبیله
کردند و نساک  ھای قدیم در نزدیکی مکه زندگی می عرب بودند، در زمان

شوند، ھرچند که این با لفظ نسب موافق  (پارسایان) به آنھا نسبت داده می
ت، زیرا اینھا نزد بیشتر پارسایان معروف است ولی با این وجود نیز ضعیف اس
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شدند، این  و مشھور نیستند، و اگر نُساک به این افراد نسبت داده می
و تابعین و پیروان نخستین آنان  صمنسوب شدن در زمان اصحاب پیامبر 

اند این قبیله را  داشت. بیشتر کسانی که از این نام استفاده کرده وجود می
ای در دوران  واھند بود که آن را به نام قبیلهشناسند و راضی نخ نمی

جاھلیت که در دوره اسلامی از آن اثری نیست، نسبت دھند. گفته شده 
ـ که به صوف منسوب است و اولین بار صوفیه در  بنابر قول مشھور ـاست 

 بصره ظاھر شدند.
اولیه صوفیه را برخی از یاران عبدالواحد بن زید که خودش از یاران  ۀھست

سن بود، بنا نھادند. اھل بصره به خاطر زیاده روی در زھد و عبادت و ترس ح
ابوشیخ اصفھانی با استناد به محمد ». [از خدا] با شھرھای دیگر تفاوت داشتند

کند که به او گفتند: جماعتی لباس صوف (پشمینه) را [بر  بن سیرین روایت می
پوشیدن لباس پشمینه را دھند و او گفت: قومی که  ھا] ترجیح می دیگر لباس
کنند  شبیه می ÷کنند که خود را به مسیح بن مریم  دھند ادعا می ترجیح می

تر است،  برای ما دوست داشتنی صدر حالی که ھدایت پیامبرمان محمد 
پوشیدند ـ یا سخنانی از این  ای و غیره می لباس پنبه صولی ایشان 

 .١قبیل
که لباس پشمینه (صوف) بود  گوید: اینان به پوشش ظاھریشان سپس می

پوشد]  نسبت داده شدند آنھا را صوفی [کسی لباس صوف یا پشمینه می
شان نه ملزم به پوشیدن لباس بودند، و نه  ی ھا در طریقه گفتند، ولی آن می

کردند، اما به خاطر  دانستند، و کار خود را بدان مشروط نمی آن را واجب می
 ه طریقشان افزودند.متحدالشکل شدن در ظاھر آن را ب

 .سخن حسن البصری استاین  -١
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ھا و  این اصل تصوف است، اما پس از آن به شاخه«گوید:  وی در ادامه می
یابیم که تصوف در کشورھای  . از کلام او درمی١»ھای مختلفی شد فرقه

ھا در زھد و  روی آن اسلامی و به وسیله پارسایان بصره در نتیجه زیاده
برخی از نویسندگان معاصر به  عبادت به وجود آمد، و بعد از آن تکامل یافت.

اند که تصوف از ادیان دیگر مانند دین ھندیھا و پارسایی  این نتیجه رسیده
ھا به کشورھای اسلامی نفوذ کرده است. این امر با کلامی که ابن  مسیحی

قومی که پوشیدن «تیمیه از ابن سیرین نقل کرد ھمخوانی دارد، او گفت که 
کنند  شبیه می ÷ند خود را به مسیح بن مریم دھ لباس پشمینه را ترجیح می

تر است. از  برای ما دوست داشتنی صدر حالی که ھدایت پیامبرمان محمد 
 یابیم که تصوف با دین نصرانیت ارتباط دارد!!. این کلام درمی

گوید: به نظر  ) میمعتقداً ومسلكاً  ةالصوفيدکتر صابر طعیمه در کتاب (
ھا لباس  ی مسیحیت که راھبان آن در صومعهنشینی و پارسای رسد گوشه می

پوشیدند، و زیاد بودن تعداد آنھا که خود را به برای این امر  پشمینه می
ھای اسلامی که اسلام بوسیله توحید آنرا  اختصاص داده بودند در سرزمین

 .٢ھای اولیه نقش و تأثیر اساسی داشته است رد، در روش صوفیکفتح 
» مصدرـمنشأ والـالتصوف، ال«در کتاب  /شیخ احسان إلھی ظھیر 

ھای قدیم و متأخر و روایات و سخنان  گوید: ھنگامی که در تعالیم صوفی می
کنیم، بین آنھا با تعالیم قرآن و  ھای قدیم و جدید تعمق می آنان در کتاب

بینیم و اساس و ریشه تعالیم آنان نه از سیر و  سنت اختلاف زیادی می
او،   ه از سیر و سلوک یاران بزرگوار و نیکوکارو ن صسلوک حضرت محمد 

گیرد، بلکه افکارشان از  خداوند بودند، سرچشمه می ۀھای برگزید که آفریده

 ).۱۸، ۱۶، ۷ – ۱۱/۵مجموع الفتاوی ( -١
 .۱۷معتقداً ومسلکاً، صفحه  ةالصوفی -٢
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رھبانیت مسیحی و برھمایی ھندی و پارسایی یھودی و زھد بودایی گرفته 
 .١شده است

گوید:  شیخ عبدالرحمن وکیل در مقدمه کتابش (مصرع التصوف) می
ای بود که شیطان برای مسخره کردن بندگان، در  رین حیلهت تصوف پست«

 ۀجنگ با خدا و پیامبران او ابداع کرد، این حربه زردتشتیان بود که به وسیل
کردند، بلکه تصوف نقاب ھمه دشمنان صوفی  آن به ربانی بودن تظاھر می

برای دین حق است. اگر به خوبی در آن تحقیق کنی، تعالیم برھمایی، 
زردتشتی، مانوی، افلاطونی، گنوسی، یھودی، نصرانی و بت پرستی  بودایی،

 .٢یابی جاھیت را در آن می
از خلال آراء و افکار این نویسندگان معاصر و علمای دیگری که مجال 

یابیم که تعداد زیادی از متفکران در مورد صوفیه  ذکر نام آنھا نیست، درمی
د نداشته است] و به اسلام به این نظر معتقدند. صوفیه [در اسلام وجو

دھند  افزوده شده است و این امر از اعمال و افعالی که صوفیه انجام می
شود، آن اعمالی که برای اسلام غریب و ناشناخته و به دور از آن  آشکار می

ھای متأخر که ھم تعدادشان زیاد است  است. ما به بررسی آراء به این صوفی
 پردازیم. اند، می و ھم بیشتر دچار سرگردانی شده

امّا متقدمین مثل فضیل بن عیاض و جنید و ابراھیم بن أدم و دیگران، 
 اند. رو بوده تا حدودی میانه

 .۲۸التصوف المنشاء والمصدر، صفحه  -١
 .۱۹مصرع التصوف، صفحه  -٢

                                           



 
 
 
 
 

 دیدگاه صوفیه درباره عبادت و دین

ھای متأخر، در دین و عبادت دارای روش و  صوفیه، ـ مخصوصاً ـ صوفی
که با گذشتگان تفاوت دارد و از کتاب و سنت نیز بسیار دور ای ھستند  طریقه

است. آنھا دین و عبادتشان را براساس آداب و رسوم و رمزھا و اصطلاحاتی که 
 آید: ای از آن در زیر می ه خلاصهخودشان اختراع کرده بودند، بنیان نھادند، ک

به عبادت را در محبت منحصر کرده بودند، و آن را براساس محبت  -۱
پردازند. چنان که  نھادند و به جوانب دیگر مثل خوف و رجا نمی خدا بنا می

است: من خدا را به خاطر میل به بھشت و ترس از آتش  یکی از آنھا گفته 
 کنم. عبادت نمی

ای است که عبادت بر  تردید محبت خداوند تعالی به عنوان شالوده بی
شود،  محبت خلاصه نمیشود. ولی عبادت فقط در  آن بنیان گذاشته می

پندارند، بلکه جوانب و انواع زیادی غیر از محبت دارد  چنان که آنان می
مانند: ترس، امید، فروتنی و دعا و غیره، سپس عبادت ھمان است که 

عبادت نام جامعی است که شامل «گوید:  شیخ الإسلام ابن تیمیه می
ا را دوست ھمه گفتار و اعمال ظاھر و باطنی است که خداوند آنھ

 ».دارد و مورد رضایت اوست می
 گوید: می /علامه ابن القیم 

 حبّه ةالرحمن غاي ةوعباد
 
 

لِّ    عابده هما قطبان مع ذُ
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بندگی خداوند نشان دھنده نھایت دوست داشـتن او بـه ھمـراه خضـوع 
 .بنده است که آن دو ھمانند دو قطب ھستند

 دائر ةالعباد كعليهما فلو
 

 قامت القطبانُ دار حتّی  ما 
 

چرخه عبادت بر آن دو استوار است که این چرخه به حرکت و گردش 
 افتد مگر این که آن دو قطب (عبادت و خشوع برای خدا) برپا شوند. نمی

اند: کسی که خدا را فقط با عشق و  به ھمین دلیل بعضی از گذشتگان گفته
فقط با امید و کسی که خداوند را  .محبت به او پرستش کند زندیق است

پرستش کند او از مرجئه است. و کسی او را با ترس عبادت نماید حروریی 
 کند مؤمن موحّد است. است. و آنکه او را با عشق و ترس و امید پرستش می

فرماید که آنھا پروردگارشان را به خاطر  خداوند در وصف پیامبرانش می
خوانند. آنھا به رحمت او  ترس از [خشم] او و امید به [رحمت] او می

 خوانند. ھراسند و او را با امید و بیم می عذاب او میامیدوارند و از 
که  به این دلیل است«گوید:  می شیخ الإسلام ابن تیمیه ـ یرحمه الله ـ

ھای متأخر آنقدر ادعای محبت دارند که تصوف را به نوعی  ای از صوفی عده
ھمچنین ». اند که با عبادت منافات دارد ملاحظگی و سبکی کشانده از بی

و زیادی از سالکان به خاطر ادعای محبت و علاقه داشتن به «گفته است: 
اند؛ مانند  دهخدا به انواع مختلفی از جھل و نادانی نسبت به دین کشیده ش

تجاوز از حدود و دستورات و ضایع کردن حق خدا و یا با ادعاھای باطل که 
 .١»ھیچ حقیقتی ندارند

ای که در گوش دادن به قصائدی با مضامین،  گوید: مشایخ صوفیه می
پردازند ھدف اصلیشان اینست. به  حب، شوق، ملامت، سرزنش و عشق می

کند تا دوستدار  نوان امتحانی نازل میھمین دلیل خداوند آیه محبت را به ع

قلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ ﴿فرماید:  کند. پس می واقعی را به وسیله آن آزمایش 
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َ ٱ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ دارید  بگو: اگر خدا را دوست می«. ]۳۱[آل عمران:  ﴾�َّ
 .»از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد

کند، و اطاعت و  دوستدار خداوند فقط کسی است که از پیامبر او پیروی 
فقط با عمل کردن به [وظایف] بندگی و پرستش  صپیروی از پیامبر 

است، بسیاری از کسانی که ادعای محبت به خدا دارند، از شریعت و سنت 
در سر دارند که در این ھایی  شوند، و چنان رؤیا خارج می صرسول خدا 

توان بدان پرداخت تا جایی که یکی از آنھا به لغو احکام اسلامی و  نمیبحث 
 حلال کردن حرام توسط خودش معتقد است.

زیادند تعداد گمراھانی که از در زھد و عبادت از «گوید:  نان میچو ھم
را  صای از کتاب خداوند و سنت پیامبر  کنند و ھیچ بھره بدعتھا پیروی می

اند که [قبل از آنان] نصاری، به خاطر  شتباھی شدهندارند و اینان دچار ا
داشتن ادعای محبت و عشق به خدا، ھمراه با مخالفت با شریعت و دوری از 

 ».مجاھدت در راه او، به دام آن افتاده بودند
آید،  چنان که بیان شد فقط محبت داشتن نه تنھا عبادت به حساب نمی

 کشاند. ین میبلکه صاحب خود را به گمراھی و خروج از د
صوفیه در اعمال دین و عبادتشان غالباً به قرآن و سنت و پیروی از  -۲

کنند، بلکه براساس ذوق و میل خودشان و راھنمایی  رجوع نمی صپیامبر 
کنند در  و اذکار و اوراد بدعت آمیزی را که مشایخ آنھا را برایشان تعیین می

گیرند. چه بسا که نه یک طریق و نه یک دعا و ذکر بلکه، راھھا و  پیش می
نت، به کنند و به جای استدلال به کتاب و س [گوناگون] ابداع میھایی  دعا

کنند که [خودشان] برای صحّه  استدلال میھایی   ھا و رؤیاھا و گفته حکایت
که عقاید ھایی   اند. این است پایه گذاشتن بر اعتقاداتی که دارند ابداع کرده

صوفیه بر آن استوار است! چنان که معلوم است عبادت صحیح آن است که 
شد. شیخ الإسلام ابن بر آنچه در کتاب خدا و سنت آمده است استوار با

گوید: صوفیه ھمانند نصاری با استفاده از سخنان متشابه و  تیمیه می
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جویند عمل  آن به خدا تقرب می ۀحکایات به دین مورد نظرشان که به وسیل
نمایند. حکایاتی که صدق گوینده آنھا معلوم نیست، و اگر ھم ثابت شود  می

گفت که گوینده معصوم  توان که گوینده راست گفته است، باز ھم می
ھا قدیسین و  دانند ھمچنان که نصرانی نیست. صوفیه شیخ را شارع دین می

دانند. صوفیه در دین و عباداتشان به اینان  راھبان را شارع دین خود می
 کردند نه به کتاب و سنت. رجوع می

جداگانه شدند. چنان که خدای تعالی ھایی  حزاب و گروهپس به ا

نَّ َ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗا فَ وَ ﴿ فرماید: می
َ
ۖ ٱأ ْ  تَّبعُِوهُ بُلَ ٱوََ� تتََّبعُِوا قَ  لسُّ َ�تَفَرَّ

ٮُٰ�م بهِِ  ۚۦ بُِ�مۡ عَن سَبيِلهِِ  . ]۱۵۳[الأنعام:  ﴾١٥٣لَعَلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  ۦَ�لُِٰ�مۡ وَصَّ

راه [که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم] راه مستقیم من است [و این «
ھای  گردد. پس] از آن یپروی کنید و از راه جھان می منتھی به سعادت ھر دو

[باطلی که شما را از آن نھی کردم] پیروی نکنید که شما را از راه خدا [منحرف] و 
 .»سازد پراکنده می

شود و نه اختلافی بر سر آن وجود  پس راه خدا یکی است، نه تقسیم می
و جدا از یکدیگر ھستند که با کسانی که آن متفرق  ھای دیگر، راه دارد. راه
کنند. این امر بر  شوند، و سالک را از راه خدا دور می پیماند جدا می راه را می

ای دارای روش و طریقه  ھای صوفیه نیز مطابقت دارد، زیرا ھر فرقه فرقه
ای شیخی دارد که او را  خاصی است که با فرقه دیگر تفاوت دارد. ھر فرقه

کند که با راه و  نامند که راه و روشی برای فرقه ترسیم می ت میشیخ طریق
ھای آن فرقه را از  روش فرقه دیگر متفاوت است، [به وسیله آن] صوفی

کند. شیخ طریقت اختیار تام دارد و ھرچه را که  صراط مستقیم دور می
 کنند. کنند و به او اعتراضی نمی دستور دھد مریدان اجرا می

ند مرید در برابر شیخ خود مثل مرده است در برابر کسی تا جایی که گفت
کنند که آنھا ھر دستور و  دھد. برخی از این شیوخ ادعا می که او را غسل می
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دھند مستقیماً از خداوند تعالی  امری را که به مریدھا و پیروان خود می
 کنند. (معاذ الله). دریافت می

است ھایی  ن به دعاھا و ورداز اصول دین و عبادت صوفیه پایبند بود -۳
ھا  دانند و با خواندن آن گویند، خود را به آن ملتزم می که شیوخ آنھا می

کنند و چه بسا که خواندن آن اوراد را بر تلاوت قرآن کریم  پرستش می
 نامند. دھند و آن را ذکر خاصه، می ترجیح می

قول لا نامند پس  ولی ذکری را که در قرآن و سنت است، ذکر عامه می
صه، اسم مفرد الله است، و ذکر  إله إلاَّ الله نزد آن ذکر عامه است و ذکر خا

 خاصه الی الخاصه (ھو) است.
ھرکس که گفتن لا إله إلا الله را ذکر «گوید  شیخ الإسلام ابن تیمیه می

عامه، و اسم مفرد را ذکر خاصه، و گفتن (ھو) یعنی ضمیر (او) را ذکر خاصه 
رد، گمراه و گمراه کننده است. و برخی از آنھا به این آیه پندا الخاصه می

 .]۹۱[الأنعام:  ﴾ُ�مَّ ذَرهُۡمۡ ِ� خَوضِۡهِمۡ يلَۡعَبُونَ ﴿کنند؛  استدلال می
خدا [این قرآن را نازل کرده است] و بگذار در «[در پاسخ پیشن ایشان) بگو: 

 .»باطل [و یاوه سرائی] خود [فرو روند و] به بازیچه بپردازند
فھمی است. زیرا  اشتباه اینان واضح است، زیرا این کار تحریف کلام و کج

نزَلَ ﴿اسم جلاله ـ الله ـ در جواب امر استفھام آیه قبل آمده است، 
َ
مَنۡ أ

ِيٱ لۡكَِ�بَٰ ٱ  .]۹۱[الأنعام:  ﴾مُوَ�ٰ نوُرٗ� وهَُدٗى لّلِنَّاسِ  ۦجَاءَٓ بهِِ  �َّ
که موسی آن را برای مردم آورده است و چه کسی کتابی را نازل کرده است « 

ُ ٱقلُِ ﴿تا اینکه به قول  »نوری [رخشان] و ھدایتی [راھنما] بوده است؟ َّ�﴾ 
رسند، یعنی خدا، کتاب موسی را نازل کرده است. پس اسم  می» بگو خدا«
مبتدایی است که خبرش در جواب استفھام آمده، ھم چنان که در  )الله(

کنی: مَنْ  ھای ھمانند آن نیز ھمین طور است مثلاً وقتی سؤال می مثال
دھد: زید. ولی اسم مفرد ـ الله  ست)؟ دیگری جواب میکیات  هیجارک(ھمسا
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ـ چه صریح باشد و چه به صورت ضمیر نه سخن کامل و نه جمله تمامی 
ھیچ ربطی به ایمان و کفر و امر و نھی، ندارد. و ھیچ یک از است، و 

اند. و این کلمه موجب دادن معرفت  آن را نگفته صگذشتگان و پیامبر 
شود، بلکه به قلب تصور مطلقی ارائه  مفید یا حالت سودمندی به قلب نمی

گوید:  دھد که جای ھیچ چون و چرایی ندارد. در ادامه ابن تیمیه می می
پردازند به جای اسم جلاله الله اسم مفرد  ز کسانی که به این ذکر میبعضی ا

کنند به انواع مختلفی از إلحاد و وحدت وجود دچار  ، را تکرار می»ھو«
ترسم که بین نفی و  گویند یکی از شیوخ صوفیه گفته است: می اند. می شده

. شود گوید این وضعیتی است موجب ھدایت صاحبش نمی اثبات بمیرم. می
پوشی کرد، زیرا اگر  توان از آن چشم و در آن اشتباھاتی وجود دارد که نمی

کرد مرده است. چون  بنده در این حال بمیرد، بر آنچه را که قصد و طلب می
 (إذ الأعمال بالنیات) (قصد و نیت در انجام کاری به منزله انجام آن است).

لا إله إلا «گفتن  دستور داده تا مرده را با صو ثابت است که پیامبر 

 »جنةـمَنْ كان آخر كلامه لا � إلا االله دخل ال«تلقین کنند. و فرمودند  »االله
ھر کس که آخرین کلام [به ھنگام مرگ] گفتن لا إله إلا الله، باشد وارد بھشت «

، فرد در حال صاگر گفتن (لا إله إلا الله) ضرری داشت، پیامبر  .»شود می
کرد. چرا ممکن بود در ھنگام گفتن آن  تلقین نمیمرگ را با گفتن آن 

بمیرد و ذکرالعامه و ذکرالخاصه نامیدن آنھا از سنت پیامبر بدور است و جزء 
ھای شیطان است. پس اگر کسی گفت: یا ھو یا ھو، یا:  ھا و گمراھی بدعت

کند  مثل این، ضمیر به چیزی که قلب آن را مجسم میھایی  ھو ھو، و یا چیز
شود. ابن عربی صاحب  ردد، و قلب گاھی ھدایت و گاھی گمراه میگ برنمی

اند که  نامید، برخی گفته» الھو«کتاب (الفصوص) کتابی نوشت و آن را کتاب 

وِ�لَهُ  لَمُ َ�عۡ وَمَا ﴿ این کلام خداوند:
ۡ
ُ ٱإِ�َّ   ٓۥتأَ در حالی که «. ]۷[آل عمران:  ﴾�َّ

. معنایش اینست که: تأویل این اسم »داند ھا را خدا می تأویل [درست] آن
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گوید که  داند. ھمه مسلمانان، بلکه ھر انسان عاقلی می را کسی نمی» الھو«
این سخن کاملاً باطل است، شاید افرادی که از اینان ھم ھستند چنان 

پنداشتند گفتم: اگر  گمان داشته باشند حتی به کسانی که چنین می
ما يَ «س باید آیه را به صورت گویید، پ ھمانطور باشد که شما می لَمُ تأويلَ وَ عْ

 یعنی ھو جدای از کلمه تأویل. »هو
افراط و غلو صوفیان در مقام و منزلت اولیاء و شیوخ برخلاف عقیده  -۴

اھل سنت و جماعت است، اھل سنت عقیده دارند که باید با اولیاء الله دوست و 

ُ ٱإِ�َّمَا وَِ�ُُّ�مُ ﴿اید: فرم با دشمنان آنان دشمن بود. خداوند تعالی می َّ� 
يِنَ ٱوَ  ۥوَرسَُوُ�ُ  ِينَ ٱءَامَنوُاْ  �َّ لوَٰةَ ٱيقُيِمُونَ  �َّ كَوٰةَ ٱوَ�ؤُۡتوُنَ  لصَّ  ﴾٥٥وهَُمۡ َ�كٰعُِونَ  لزَّ

تنھا خدا و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و « .]۵۵[المائدة: 
 .»کنند آورند و زکات مال به در می میخاضعانه نماز را به جای 

هَا ﴿ اند: و فرموده ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ وِۡ�َاءَٓ  �َّ

َ
 ﴾ءَامَنُواْ َ� َ�تَّخِذُواْ عَدُوّيِ وعََدُوَُّ�مۡ أ

خویش را به دوستی  ! دشمنان من و دشمنانای مؤمنان« .]۱[الممتحنة: 
 .»نگیرید

دارند،  خاضعانه به پای میاولیاء خدا مؤمنان با تقوایی ھستند که نماز را 
پردازند، و ما باید آنھا را دوست داشته باشیم، و به آنان  و زکات مال را می

اشخاص معینی نیست، ھر مؤمن باتقوایی،  ۀاقتدا کنیم. ولایت فقط بر عھد
دوست خدا است، و ولی از خطا معصوم نیست، این معنی ولایت و اولیاء و 

است. اما اولیاء نزد صوفیه اعتبارات و حق آنھا نزد اھل سنت و جماعت 
ھای دیگری دارند، اینان ولایت را، بدون ھیچ دلیلی از شارع،  ویژگی

دھند، چه بسا ولایت را به کسانی  ولایتشان را به اشخاص معینی می
دھند که نه تنھا مؤمن و متقی نیستند، بلکه گاھی به ضد آن مثل شعبده  می

اند. چه بسا  م معروف و شناخته شدهبازی و سحر و حلال شمردن حرا
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افرادی را ترجیح دھند که خواھان برتری آنھا بر پیامبرانند ـ صلوات الله 
 گوید:  وسلامه علیھم ـ چنان که یکی از آنھا می

 مقام النبوة في برزخ
 

 فويق الرسول ودون الولي 
 

 تر از ولی است. مقام نبوت در برزخ بالای پیامبر و پایین
کرده و  گویند: که اولیاء از ھمان منبعی که فرشته وحی را دریافت  میو 

 گیرند و معصوم نیز ھستند. رساند، نیز وحی خود را می به رسول می
گوید: بسیاری از مردم در این مورد  می /شیخ الإسلام ابن تیمیه 

کنند که فلان شخص ولی خدا است و ھر چه  کنند، گمان می اشتباه می
شود، و ھر کاری را که انجام دھد درست است، اگرچه  او قبول می وید، ازگب

کنند. و با آنچه  با کتاب و سنت مخالفت داشته باشد. و با ولی موافقت می
که خدا به وسیله رسولش فرستاد، و تصدیق کردن اخبار آن و اطاعت کردن 

 گوید کنند. در ادامه می دستورات رسول را واجب شمرده بود، مخالفت می
ھا فرمود:  ه نصاری ھستند که خداوند تعالی در مورد آنیاینان به شب

ْ ٱ﴿ َذُوٓا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  �َّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ مَرَۡ�مَ وَمَآ  ۡ�نَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  �َّ

ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ سُبَۡ�نَٰهُ  ْ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدٗ�ۖ �َّ ْ إِ�َّ ِ�َعۡبُدُوٓا مِرُوٓا
ُ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥأ  ﴾٣١َ�مَّ

یھودیان و ترسایان علاوه از خدا، علماء دینی و پارسایان خود را ھم «. ]۳۱[التوبة: 
لال خدا را حرام، و حرام خدا را اند [زیرا علماء و پارسایان، ح به خدایی پذیرفته

نمایند، دیگران ھم از ایشان فرمان  کنند، و خودسرانه قانونگذاری می حلال می
گردند.  نامند و کورکورانه به دنبالشان روان می برند و سخنان آنان را دین می می

شمارند. [در صورتی که در  ترسایان افزون بر آن] مسیح پسر مریم را نیز خدا می
ھای آسمانی و از سوی ھمه پیغمبران الھی] بدیشان جز این دستور  کتابھمه 

داده نشده است که: تنھا خدای یگانه را بپرستند و بس. جز خدا معبودی نیست و 
است که ایشان آنھا را شریک او قرار ھایی  ورزی و چیز او پاک و منزه از شرک

 .»دھند می
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حیح دانسته است. روایت در مسند حدیثی آمده است که ترمذی آن را ص
سؤال  صکند که عدی بن حاتم در مورد تفسیر این آیه از رسول الله  می

فرمود: حرام را برای آنھا  صکرد و گفت: آنھا را عبادت نکردند، پیامبر 
حلال و حلال را بر آنھا حرام کردند. پس [مردم نیز از آنھا] اطاعت کردند و 

: از این چنین افرادی دیگوو تا اینکه این عبادت آنھا برای خودشان بود، 
کنند  میھایی   پندارند و در بعضی از امور کشف زیادند که خود را ولی الله می

کند و  دھند، مثلاً، به شخصی اشاره می ای انجام می و کارھای خارق العاده
کند، یا روی آب  میرد یا در ھوا به مکّه یا جاھای دیگر پرواز می آن شخص می

کنند و او در  رود، یا بعضی از مردم از او طلب یاری و کمک می میراه 
کند، و یا مردم را از  حالیکه غائب و یا مُرده است، حاجت آنھا برآورده می

آنچه که از آنان دزدیده شده و یا حال و وضعیتی که از آنھا غائب است و یا 
ھیچ کدام دلیل بر کند، و این امور  از این قبیل، باخبر میھایی  بیمار و چیز

 آن نیست که صاحب آن، ولی خدا باشد.
اولیاء خدا اتفاق نظر دارند که چنانچه فردی در ھوا پرواز کند یا حتی روی 

و  صشود مگر آنکه اطاعت او از پیامبر  آب راه برود مورد قبول واقع نمی
 دستورات و نواھی او ثابت شود.

است. این امور خارق العاده است و تر  کرامات اولیاء الله از این امور بزرگ
اگر صاحب آن ولی خدا باشد، ممکن است دشمن خدا نیز بتواند آنھا را 
انجام دھد. زیرا کافران و مشرکین و اھل کتاب و منافقین و اھل بدعت و 

دھند، پس نباید ھر  توانند این اعمال خارق العاده را انجام  ھا، نیز می شیطان
ری از این قبیل انجام دھد، ولی خدا دانست. کسانی تواند کا کسی را که می

اولیای خداوند ھستند که دارای صفات، افعال و أحوالی ھستند که کتاب و 
کنند، با نور ایمان و قرآن و به وسیله حقائق باطنی  سنت بر آن دلالت می

شوند. برای مثال امور  ایمان و [رعایت] قوانین ظاھری اسلام شناخته می
شود که ھیچ کدام از  مانند آن، ممکن است در اشخاصی دیده  ذکر شده و
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خواند، بلکه با چیزھای  گیرند و نه نمازھای واجب را می ھا نه وضو می آن
ھا و  ھا و خاکروبه ھا مراوده و ھمنشینی دارد در آلاچیق نجس و سگ

 دھد و طھارت شرعی و برد، بوی بدی می ھا پناه می دانی قبرستانھا و به زباله
ھا و  گوید: اگر شخص با این نجاست کند. در ادامه می نظافت را رعایت نمی

دارد، تماس نزدیک داشته باشد و  که شیطان آنھا را دوست میھایی  پلیدی
برد یا مار و عقرب و  ھا که شیطان در آن حاضر است پناه می به خاکروبه

د، و یا ادرار زنبور و گوش سگ را بخورد که ھمه اینھا پلیدی و ھرزگی ھستن
نوشد، یا  از این قبیل نجاسات که شیطان آن را دوست دارد میھایی  و چیز

ھا  کند و رو به آن برد، و از مخلوقات طلب یاری می به غیر خدا پناه می
برد و خدای جھانیان را مخلصانه  کند و یا به شیخ خود سجده می می

ھای نجس  ھا و مکان اکروبهپرستند، یا با سگ و آتش رابطه دارد و یا به خ نمی
ھای کفار و یھود و نصاری و مشرکان پناه  ھا و به ویژه قبرستان یا به قبرستان

ھای شیطان  برد، یا از شنیدن قرآن نفرت دارد و شنیدن ترانه و شعرسروده می
ھا و  دھند، پس اینھا علامت را بر قرآن و شنیدن کلام خداوند تعالی ترجیح می

 .١شیطان است نه اولیای خداوند لیاءھای او نشانه
صوفیه به این حد از دادن ولایت به چنین افرادی، اکتفا نکردند، حتی به 

کنند و از عالم  آنھا نوعی صفات ربوبی دادند، در ھستی دخل و تصرف می
خوانند را چنان جواب  غیب باخبر ھستند و طلب کسانی که آنھا را می

ھا را یاری دھنده،  را برآورده کند. آنتواند آن   دھند که فقط خدا می می
زنند، در حالیکه آنان  ھا را فریاد می ھا نام آن نامند، در سختی قطب و وتد می

ھای خود و گشایش در  اند و یا غائبند، برآورده کردن حاجت یا مرده
ای از تقدس به وجود  خواھند، پیرامون آنھا ھاله ھا را از آنان می سختی
ھای  را پس از مرگشان در برابر خداوند، پرستیدند، بر مقبرهھا  اند آن آورده

 ).۲۱۶ – ۱۱/۲۱۰مجموع الفتاوی، ( -١
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جستند و پیرامون قبرھایشان  ھا ساختند و از تُربت آن تبرک می اینان ضریح
جویند و اسم آنھا را به  کردند و با انواع نذر کردن به آنان تقرّب می طواف می

ر مورد ولایت زدند، این راه و روش صوفیه د ھنگام نیازمندیھایشان فریاد می
 و اولیاء است.

ویژگی دیگر دین باطل صوفیه تقرب جستن آنھا به خدا با آواز و  -۵
رقص و دف زدن و دست زدن است و آنھا این اعمال را عبادتی برای خدا به 

 آورند. حساب می
ھای  گوید: رقص ) میمعتقداً ومسلكاً  ةالصوفيدکتر صابر طعیمه در کتاب (

ھای جشن تولد  ھای صوفیه به مناسبت ھا نزد بزرگترین طریقت جدید صوفی
ای برای جمع کردن ھمه و پیروان آنان برای شنیدن  بزرگانشان به وسیله

پردازند تبدیل  موسیقی که گاھی دویست نوازنده زن و مرد به نواختن آن می
کردند و  ھا شرکت می سبتافراد صوفی نیز در منا بزرگترینشده است. 

کشیدند، بزرگان قوم با پیروانشان به بررسی خرافاتی که به  سیگار می
 پرداختند. شد، می مردگانشان نسبت داده می

ھای بعضی از  ه ترانهکده یم بما رسیا ه ه انجام دادک یادیو با مطالعات ز
 ت.ه) گرفته شده اسیحیورال صلوات الآحاد المسکاز ( یھای صوف قهیطر

شیخ الإسلام ابن تیمیه با توجه به زمان به وجود آمدن این مسأله و 
گوید: ... بدان که  آن و کسی که آن را به وجود آورد می ۀدیدگاه امامان دربار

در اوائل سدھای سوم نه در حجاز و نه در شام، نه در یمن و نه در مصر، نه 
ھل دین و زھد و در مغرب و نه در عراق و نه در خراسان، کسی که از ا

کرد چه با دف و  عبادت با شنیدن سر و صدا و سوت و کف زدن موافقت نمی
دوم بوجود آمد. ھنگامی  ۀچه با کف و یا با چوب، این [اعمال] در اواخر سد

گفت: در بغداد،  /که امامان آن را دیدند، مردودش دانستند. امام شافعی 
گویند و با آن  ر)، (خاکپاشی) میدھند که آن را (تغبی زنادقه عملی انجام می
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گوید: فقط افراد فاسق به  گردانند، یزید بن ھارون می مردم را از قرآن برمی
 .سلام بوده است...پاشند، خاک پاشیدن چه زمانی جزو ا روی خود خاک می

در این باره از امام احمد پرسیدند، او گفت: بدترین آنان کسی است که 
گفتند: آیا با آنھا معاشرت داری، گفت: نه.  آن را به وجود آورده است،

اند و حتی بزرگان قوم مانند،  چنین ھمه امامان دین از آن متنفر بوده ھم
ابراھیم أدھم و فضیل بن عیاض و معروف الکرخی و ابوسلیمان الدارانی، و 

ھا]  احمد بن ابی الحواری و السری السقطی و غیره ھیچکدام [در جلسات آن
 د.شدن حاضر نمی

شیوخ بزرگواری که در جلسات آن [غبار بر سر و روی خود فرو ریختن] 
اند. و مشایخ بزرگ بر أھل  کرده شدند، در آخر عمر آن عمل ترک  حاضر می

گرفتند چنان که این کار را عبدالقادر و شیخ ابوالبیان و دیگران  آن خرده می
ه آن پدیده را زنادقه انجام دادند و اینکه امام شافعی ـ یرحمه الله ـ گفت: ک

گاه است و  به وجود آوردند، کلام امام بزرگواری است که به اصول اسلام آ
تردید به جز کسانی که به زندیق بودن متھم ھستند مانند ابن سینا، ابن   بی

ای نداشته است  راوندی، فارابی و امثال آنھا ھیچ کس به مراسم سماع علاقه
 است. کرده و مردم را به آن دعوت نمی

ھستند، کسی که خدا او را به  ÷اما حُنفاء اھل امت ابراھیم خلیل 
عنوان امام منصوب کرد و اھل دین اسلام دینی که خداوند غیر از آن را 

ھیچ کدام به آن  صقبول ندارد، پیروان شریعت خاتم پیامبران محمد 
ن و ایمان خوانند، اینان اھل قرآ ای ندارند و کسی را که به آن فرا نمی علاقه

و ھدایت، خوشبختی و خردمندی، نور و رستگاری و اھل معرفت و علم و 
یقین و اھل اخلاص و محبت برای خدا و توکل بر او، اھل ترس از او و 

گوید: ھر کس که نسبت به حقائق  بازگشت به سوی ھستند، و در ادامه می
صدا و و  داند که شنیدن سوت و دین و احوال قلوب و معارف آشنا باشد می

رساند، مگر اینکه در ضمن آن  کف زدن، ھیچ منفعتی و سودی به قلوب نمی
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ضرر و فسادی وجود دارد که از نفع آن بیشتر است. پس آن برای روح، مثل 
شراب است برای بدن و به این دلیل است که مستی که این به صاحب خود 

د که از آن برن دھد از مستی شراب بیشتر است و صاحبان آن لذتی می می
برد حتی بالاتر و بیشتر از آن، و  بالاتر نیست، مثل لذتی که شارب خمر می

کند و میان آنھا دشمنی و  اینان را بیشتر از شراب از ذکر خدا و نماز دور می
 اندازد. کینه می
گوید: خداوند و پیامبر و ھیچ یک از امامان به رقص کردن امر  و می

مِن  غۡضُضۡ ٱِ� مَشۡيكَِ وَ  قۡصِدۡ ٱوَ ﴿فرماید:  قرآن میاند، بلکه خداوند در  نکرده
در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن، و [در سخن گفتنت] «.]۱۹[لقمان:  ﴾صَوۡتكَِ 

 .»از صدای خود بکاه و [فریادمزن]
ِينَ ٱ لرَّ�ٱوعَِباَدُ ﴿ فرماید: و می �ضِ ٱَ�مۡشُونَ َ�َ  �َّ

َ
 .]۶۳[الفرقان:  ﴾هَوۡنٗا ۡ�

و بندگان [خوب خدای] رحمان کسانی ھستند که آرام [و بدون غرور و تکبر] «
روند [و تواضع در حرکات و سکنات ایشان و حتی در راه رفتن  روی زمین راه می

روند] چون که  . یعنی با آرامش و وقار [روی زمین راه می»]آنان آشکار است
 عبادت مسلمانان فقط رکوع و سجود است.

ولی دف و رقص را نه خدا و پیامبر و نه ھیچ یک از گذشتگان به آن 
گوید: این دامی است  دھد که: سخن کسی که می اند و ادامه می فرمان نداده

افتند صحیح است. چراکه بیشتر آنان این دام را  که با آن عوام به تلّه می

هَا ﴿اید: فرم  اند. چنان که خداوند متعال می برای مال اندوزی پھن کرده ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ ٱ حۡبَارِ ٱءَامَنُوٓاْ إنَِّ كَثِٗ�� مِّنَ  �َّ
َ
مَۡ�لَٰ  لرُّهۡبَانِ ٱوَ  ۡ�

َ
ُ�لُونَ أ

ۡ
ِ  �َّاسِ ٱَ�َأ  لَۡ�طِٰلِ ٱب

ونَ عَن سَبيِلِ  ِ ٱوََ�صُدُّ ای مؤمنان! بسیاری از علماء دینی « .]۳۴[التوبة:  ﴾�َّ
خورند، و دیگران را از راه خدا باز  مییھودی مسیحی، اموال مردم را به ناحق 

 .»دارند می



  ٢٩             حقیقت تصوف

ھر کس این عمل را انجام دھد از پیشوایان گمراھی است که در حق 

اءَٓناَ ﴿پیشوایی آنان گفته شده است:  طَعۡنَا سَادََ�نَا وَُ�َ�َ
َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ ْ رَ�َّنَا وَقَالوُا

ضَلُّوناَ 
َ
بيَِ�۠ ٱفَأ  ﴾٦٨لَعۡنٗا كَبِٗ�� لۡعَنۡهُمۡ ٱوَ  لۡعَذَابِ ٱرَ�َّنَآ ءَاتهِِمۡ ضِعۡفَۡ�ِ مِنَ  ٦٧لسَّ

ایم و آنان ما  پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیروی کرده«. ]۶۸-۶۷[الأحزاب: 
اند * پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب کن، و  اند و گمراه کرده را از راه بدر برده

 .»]ترین ترحّمی بدیشان منما لاً از رحمت خود بدور دار [و کمایشان را کام
د، دامی که پاره است رنیگ که صادقند آن را برای خود دام میھایی  اما آن

شود، ھمچنان که این امر بسیار اتفاق  اگر صید وارد آن شود، از آن خارج می
ولی چون که در طریق به آن سماع مبتدع وارد شدند ھایی  افتاده است. آن

در آن ھیچ اصل شرعی را که خداوند و رسول او واضع آن باشند، نیافتند، 
 .احوال فاسدی را به ارث بردند... فقط

 .١رسد و اینجا کلام او به پایان می
جویند، کلام  ھا که به وسیله آواز و رقص بـه خداوند تقرّب می این صوفی

ِينَ ٱ﴿کند:  خداوند در مورد آنھا صدق می َ ٱ �َّ َّ� ْ  ﴾دِينَهُمۡ لهَۡوٗ� وَلَعبِٗا ذُوا
آن کسانی که [به دنبال دین حق راه نیفتادند، و بلکه] « .]۵۱[الأعراف: 

خوشگذرانی و بازی را آئین خود کردند [و دین را مسخره پنداشتند و به بازیچه 
 .»گرفتند]

است که آن را احوال ھایی  از [موارد دیگر] باطل دین صوفیه، چیز -۶
گویند، این احوال [وقتی که بیاید] به انجام تکالیف صاحبش پایان  می
که ابن جوزی  دھد، زیرا تصوف تکامل یافته است! اصل تصوف چنان می
گوید در گذشته عبارت بود از: ریاضت نفس، پیکار با نفس، با منع کردن  می

ر، آن از اخلاق پست و وادار کردن او به اخلاق زیبا، مثل زھد، حلم، صب
 اخلاص و صدق.
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گوید: پیروان اولیه صوفیه چنین بودند، اما شیطان بعضی از امور  وی می
را در نظر آنھا اشتباه جلوه داد و آنھا را گمراه کرد. و با گذشت زمان میل او 

ھای غلط زیاد شد تا  شد و این برداشت به گمراه کردن آنھا ھم بیشتر می
به نھایت خود رسید. و ھدف او از به اینکه در زمان صوفیه متأخر این امر 

اشتباه انداختن آنھا، بازداشتن آنھا از علم بود و اینکه برای آنھا ثابت کند که 
مقصود فقط عمل است. پس ھنگامی که چراغ [ھدایت] نزد آنان رو به 

ای از آنان گمان  خاموشی گرایید، کورکورانه در تاریکی به راه افتادند. عده
آن ترک تمام دنیا است پس به تمام آنچه که در زندگی آنھا کردند که مقصود 

دانستند و فراموش کردند  بود پشت پا زدند و مال و دارائی را چون عقرب می
روی  اند و در به رنج انداختن خودشان زیاده که برای مصلحت خلق شده

خوابیدند، اینان اھداف نیکی داشتند ولی راه  کردند، حتی برخی از آنھا نمی
درست را انتخاب نکرده بودند و از میان اینان کسانی بودند که به خاطر 
کمی اعمال نیکش به احادیث جعلی که خودش از آن خبر نداشت عمل 

ھا، و ...  کرد. سپس افرادی آمدند، برای آنھا از گرسنگی، فقر، وسوسه می
 سخن گفتند و درباره آن نوشتند از جمله آنھا حارث المحاسبی و دیگران

بودند و گروھی دیگر به وجود آمدند. مذھب صوفیه را از عیب پاک کردند و 
صفاتی را به آنان دادند و آن را از اختصاص داشتن به مقام و سماع و وجد و 

شد، و شیوخ  رقص و کف زدن پاک کردند. سپس این کار ھمچنان انجام می
گفتند و از  کرند و در جلساتشان سخن می برای آنھا موارد جدیدی وضع می

علماء دور شدند و از آنچه را که خود به آن رسیده بودند و یا در علوم بود، 
دوری گزیدند تا جایی که آنھا را علم باطن نامیدند، و علم شریعت را علم 

دانستند، افراد دیگری بودند که گرسنگی آنھا را به خیالات فاسد  ظاھر می
و دیوانگی را مطرح کردند. کشاند، ادعای عشق الھی و ذوب شدن در آن 

 مثل اینکه آنان انسان زیبارویی را تصور کرده و شیفته او شده باشند.
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منشعب ھایی  اینان که در میان کفر و بدعت ھستند، سپس به گروه
ھای صوفیه است و عقائدشان تباه گشته  اند، که یکی از آنھا طریقت شده
 .١است

کشند.  که ھمواره ریاضت می از شیخ الإسلام ابن تیمیه در مورد قومی
ایم برای ما اھمیتی ندارد.  گویند آنچه تاکنون یاد گرفته سؤال شد که آنھا می

اوامر و نواھی ھمه رسم و رسوم عوام است. اگر به حقیقت برسند این اعمال 
گردد و مراد  شود. نتیجه نبوت به حکمت و مصلحت برمی از آنھا ساقط می

ست، و ما از عوام نیستیم. تا جزو مکلفین باشیم از آن مغلوب ساختن عوام ا
 ایم. زیرا ما به جوھر حقیقت و حکمت دست یافته

شیخ در جواب آنان گفت: ھیچ شکی نیست که نزد اھل علم و ایمان، 
این سخن بزرگترین و شدیدترین نوع کفر است که از سخنان یھودیان و 

آسمانی   متی از کتابمسیحیان بدتر است. زیرا یھودیان و مسیحیان به قس
ورزیدند و حقیقتاً کافر بودند، آنھا  آوردند و به برخی دیگر کفر می ایمان می

به این که خداوند امر و نھی کرده، وعده و وعیدی داده است اعتراف 
کردند این در حالی است که آنان  کردند، وتا لحظه مرگ آن را رعایت می می

ند بودند، و اما اگر از منافقین به یھودیت و مسیحیت تحریف شده پایب
امتشان بودند که بیشتر متکلمین و فیلسوفان آنھا چنین بودند، از 

ھای این امت پلیدتر بودند، زیرا تظاھر به کفر و نفاقشان را پنھان  منافق
کنند و نفاق را پنھان،  کردند پس آنھا از کسانی که ایمان را اظھار می می

ور اینکه تمام کسانی که از ادیان منسوخ شده ترھستند. منظ  پلیدتر و پست
کنند دیگر تکلیفی برعھده  کنند بھتر از کسانی ھستند که فکر می پیروی می

ھا  ھا و شریعت و ملت آنھا نیست، چراکه اینان در این حال از ھمه کتاب
ھای  خارج ھستند، به ھیچ امر و نھی پایبند نیستند، بلکه اینان از مشرک

 .۱۵۸ – ۱۵۷تلبیس إبلیس، صفحه  ١0
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ھای دیگر، مانند اعراب مشرکی به  ھای] باقیمانده ملت یشهمعتقد به [اند
ترند. زیرا آنھا به نوعی  پایبند بودند، بدتر و خطرناک ÷بقایای دین إبراھیم 

از حق اعتقاد داشتند و به آن، پایبند بودند. اگرچه با این وجود مشرک 
ن بودند، ولی اینان به ھیچ چیزی از حق پایبند نیستند تا جایی که گما

گوید: بعضی از اینان به کلام  ای ندارند. در ادامه می کنند که ھیچ وظیفه می

�يِكََ  ۡ�بدُۡ ٱوَ ﴿کنند:  خداوند استدلال می
ۡ
ٰ يأَ  .]۹۹[الحجر:  ﴾٩٩ۡ�قَِ�ُ ٱرَ�َّكَ حَ�َّ

آید [و سرای فانی را وداع  و پروردگارت را پرستش کن تا مرگ به سراغ تو می«
رود و حقائق در برابر  ھا به کنار می گردد و پرده آغاز میگوئی و سرای باقی  می

 .»شود] گر می چشمانت جلوه
کنند: پروردگارت را پرستش کن تا علم و  آنان این آیه را چنین معنی می

گاھی پیدا کنی. حاصل شود، پس اگر حاصل شد، عبادت [از تو] ساقط  آ
حال برای تو حاصل  اند: پرستش کن تا شد و چه بسا بعضی از آنھا گفته می

شود، پس اگر حال تصوف برای تو حاصل شد عبادت تو پایان پذیرفته است. 
ای از اینان عقیده بر این است که اگر گمان کردند که آن معرفت و  و عده

خواستند، به دست آوردند، دیگر ترک واجبات و انجام حرام  حالی که می
ن کفر است. اما استدلال آنھا مانعی ندارد. و چنان که گذشت این اعتقاد، عی

�يَِكَ  ۡ�بُدۡ ٱوَ ﴿به کلام خداوند تعالی: 
ۡ
ٰ يأَ  .]۹۹[الحجر:  ﴾٩٩ۡ�َقِ�ُ ٱرَ�َّكَ حَ�َّ

خداوند «گوید:  این آیه به زیان آنھا است نه به نفع آنھا، حسن بصری می
و  »برای عبادت و پرستش مؤمنان ھیچ اجلی غیر از مرگ قرار نداده است

�يَِكَ  ۡ�بُدۡ ٱوَ ﴿خواند:  این آیه را
ۡ
ٰ يأَ . مراد از ]۹۹[الحجر:  ﴾٩٩ۡ�َقِ�ُ ٱرَ�َّكَ حَ�َّ

یقین در اینجا مرگ و بعد از آن است و این مورد اجماع علمای مسلمان 

ْ لمَۡ نكَُ مِنَ  ٤٢مَا سَلَكَُ�مۡ ِ� سَقَرَ ﴿است. و این مثل آیه:  قَالوُا
شما را به دوزخ کشانده است و ھایی  چیزچه « .]۴۳-۴۲[المدثر:  ﴾٤٣لمُۡصَلِّ�َ ٱ

تا به » ایم گویند: [در جھان] از زمره نمازگزاران نبوده می* « »بدان انداخته است
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بُ  ٤٥ۡ�َآ�ضِِ�َ ٱنَّا َ�ُوضُ مَعَ وَ�ُ ﴿فرماید:  رسد که می این آیه می وَُ�نَّا نَُ�ذِّ
تىَنَٰا  ٤٦ّ�ِينِ ٱ�يَِوۡمِ 

َ
� ٰٓ و ما پیوسته با «. ]۴۷-۴۵المدثر: [ ﴾٤٧ۡ�َقِ�ُ ٱحَ�َّ

ایم و به باطل و یاوه و عیبجوئی] فرو  شده باطلگرایان [ھمنشین و ھمصدا می
ایم: تا مرگ به  دانسته و روز سزا و جزای [قیامت] را دروغ می* « »ایم  رفته می

این سخن آنھاست، زمانی که در جھنم ھستند و گفتند که به ». سراغمان آمد
ز و ندادن زکات و دروغ دانستن آخرت، و ھمشینی با خاطر ترک نما

اند. از حال و وضع  باطلگرایان تا زمان فرا رسیدن مرگ، به این روز افتاده
شود که در دنیا به آن ایمان نداشتند و با کسانی  آنان چنان فھمیده می

ِ ﴿نبودند، که خدا در مورد آنھا فرمود:   .]۴البقرة: [ ﴾هُمۡ يوُقنُِونَ  �خِرَةِ ٱوَ�
. و با این کار خواست که چیزی را که »و به روز رستاخیز اطمینان دارند«
 .١ھا وعده داده شده بود، بدھد و آن مرگ است به آن

بنابراین، این آیه بر وجوب عبادت بنده مکلف عاقل از زمان بلوغ تا 
کند. و ھیچ زمانی قبل از مرگ وجود ندارد که تکلیف او  وفاتش دلالت می

 پندارند. تمام شود، چنان که صوفیه می
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 خاتمه

دین صوفیه از گذشته تا اکنون و دیدگاه آنان درباره عبادت ھمین است، 
شان و  ھای ای از آرای صوفیه در کتاب و آنچه در اینجا آوردیم فقط گوشه

عبادت و دیدگاه آنان  ۀجنباقدامات منتقدان درباره صوفیه است، و فقط به 
آن پرداختم، جوانب دیگری باقی مانده است که احتیاج به  ۀدربار

ھای زیادی دارد مانند دیدگاه آنان درباره توحید و رسالات و  سخنرانی
 شریعت و قضاء و قدر و غیره که مجال ذکر آنھا نیست.

خواھم که حق را به صورت حق به ما نشان دھد و  می لأاز خداوند 
[توان] پیروی کردن از آن را به ما ارزانی دارد، و باطل را به صورت باطل به 
ما نشان دھد و [توان] پرھیز کردن از آن را به ما عنایت نماید و بعد از اینکه 

 قلبھایمان را ھدایت کرد آنھا را گمراه ننماید.
 و خاندان و یارانش باد. صسلام و درود خداوند بر پیامبرمان محمد 

 االله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وصلى

 .وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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